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یل شود )دخای پارچه، ریسمان یا قفلی است که بر مکان یا شئ بسته میکننده نیز هست تکهمعنای شفاعتکه به دخیل
ها( یا بر های مقدس )سقاخانههای مقدس ]ضریح[، در آبخوریهای دور مقبرهآنها را بر نرده شودطور معمول میبستن(. به

و  هدف از دخیل بستن برای رسیدن به خواسته. شود، دیدری که مقدس پنداشته میگیاه دیگای از یک درخت یا هر شاخه
 است. بین زنان، همواره رواج داشته دعایی است. دخیل، خصوصاً

زند؛ دارد )ترجیحا چارقد( و آن را به شئ مقدس گره میدعاکننده یک قطعه طناب یا پارچه از وسایل شخصی خود برمی
اش کاری کند برای برآورده شدن خواستهکند و سوگند یاد میخواسته ]حاجت[ خود را مطرح می ،این عمل در حین انجام

شود که حاجت برآورده شود و مثل صدقه دادن یا انجام هر عمل خیر دیگری را انجام دهد ]نذر[. گره دخیل زمانی باز می
ورده شود، ارند که دخیل زمانی که خواسته فرد دعاکننده برآدنبال آن، نذر خود را عملی کند. برخی باور ددعاکننده به

 .این عمل ارتباطی با عمل قربانی کردن حیوانات نیز دارد از نظر یر پرسی سایکس .شودخود باز میخودبه
ی اهای بسیار سادهباریک است و رنگارنگ اما با این حال گاهی شاهد دخیل معمولاً ؛دخیل ممکن است نو یا کهنه باشد

ها های دور مقبرهها به نردههای پارچههای مقدس باریکهند. در مکانانها از یک پارچه سفید و مندرستوان بود که تهم می
اندازند ها به داخل مقبره میمقداری پول و یا دارایی شخصی خود را از میان نرده ائرینشود. گاهی اوقات زی)ضریح( گره زده م

شود. در آوری میاموال توسط کارکنان مقبره برای اهداف خیریه و یا مخارج نگهداری آن مکان جمعها و این پول که بعداً
بندند: یکی از استیل است و مرقد علی الرضا ]ع[ در مشهد، علاوه بر ضریح، دو نرده دیگر وجود دارد که به آنها نیز دخیل می

طور که نویسنده در حرم زینب ]س[ در دانند و همانا ناپسند میدیگری از نقره؛ نسل جوان و روشنفکر مسلمانان این عمل ر
 اند.ها در آنجا باز شدهدمشق دیده است، تعدادی از دخیل

برند؛ به این شکل که خود را شود که از بیماری رنج مینوعی دیگر از دخیل بستن وجود دارد که توسط افرادی انجام می
بندد )خود را دخیل بستن( و تا زمانی که بهبودی پیدا نکند، اتصالش را ن مقدس میوسیله یک طناب یا زنجیر به آن مکابه

 کند.با آن مکان قطع نمی
هایی در منابع متعددی ند. احترام به چنین درختابرای دخیل بستن مورد استقبال درختان مقدس از همه بیشتر ،در ایران

هایی درخت نظرکرده، درخت مراد و درخت فاضل یاد شده است. علاوه بر درختهایی همچون شود و از آنها با نامدیده می
خاطر تقدس شخصیتی که با آن ارتباط دارند، مقدس هایی نیز هستند که بهدرخت، شودشان آسمانی پنداشته میکه ریشه

مره آن خورده و یا در سایه آن عنوان مثال آن شخصیت مقدس درخت را کاشته، آن را آبیاری کرده، از میوه و ثاند؛ بهشده
های مقدس را توان شهری و یا روستایی در سرزمین پارس پیدا کرد که یکی از این درختسختی میاست. بهاستراحت کرده
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های عنوان شکستن شاخههیچشوند؛ اما بهقصد شفا خورده میهای این درختان نیز معمولا بهها و برگنداشته باشد. میوه
شود. گاهی اوقات، عنوان دخیل بسته میهایی نیز به درخت بههایی کوچک و یا شمعاغلب اوقات آینه، ایز نیستها جدرخت

ها از دسترس خارج باشند، میخی در تنه درخت فرو طوری که شاخهخصوص اگر درختی بسیار بزرگ یا کهنسال باشد بهبه
ای یکه و تنها دیده کنند و یا در منظرهها رشد میی که در گورستانهایبندند اکثر درختکنند و دخیل را به آن میخ میمی
 شود.هایی در راستای تأیید و تأکید قداست آنها نقل میشوند و داستانشوند، مقدس شمرده میمی
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